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اي   ـ غروب تابستاني دهكده1960هاي پاياني دهه  سال
  . پايتخت هائيتي1نزديك پرت ـ او ـ پرنس

اش همانند همه  اي نسبتاً بزرگ كه استخوانبندي كلبه
ا دست بافته شده و كف هاي هائيتي از چوبي است كه ب كلبه

ديوارها، حصيرهاي كلفتي هستند كه . آن از گِل كوبيده است
اند و روي آنها با گچ و آهك اندود شده  از شاخه بافته شده

روي گچ سفيد ديوارها، تصويرهاي رنگارنگي از . است
ها، حيوانات و موجودات عجيب و غريب نقاشي  پرندگان، گل
هاي خرما  ه وسيله برگسقف كلبه از داخل ب. شده است

شود كه  در انتهاي كلبه اجاقي ديده مي. پوشيده شده است
اي،  در گوشه. اي از سه سنگ است با آتشي در ميان مجموعه

اي مثل پرده جلوي  شود كه پارچه اي چوبي ديده مي گنجه
. بالاي گنجه يك راديوي لامپي قرار دارد. آن آويزان است
هاي خراطي  سفال رنگين و چوبهاي  ها، تكه آويزي از مهره

شده بر انتهاي ديوار چپ آويخته شده است كه به در كلبه 
هاي موز با نقوش بومي با  سبدي بافته از شاخه. رسد مي

ريسماني از سقف كلبه آويزان است، گويا براي نگهداري 
اي از  در ديوار راست كلبه پرده. شود خشكبار استفاده مي

در . رسد نگار به اتاقي ديگر ميبرگ موز آويزان است كه ا
چند . خورد به چشم مي» سنت آنتوني«اي از  كنار آن مجسمه

تنه كلفت و بريده درخت به عنوان صندلي دور يك ميز 

                                                 
1- Port – au - Prince 
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كلبه فقط با نور شعله اجاق . وسط كلبه چيده شده است

  .روشن است
  .شود صدايي از بيرون كلبه نزديك مي

صداي [ات آوردم  اي خوبـي واسـهبـدو كه خبـره... آنجلينا   :فيليپ
  . امروز هم سبدم پره، هم جيبم]شود تر مي اش نزديك خنده

  .هيكل مردي دورگه، درشت اندام و قوي. شود فيليپ وارد مي
 تو ]گذارد سبدش را كنار اجاق مي[پس تو كجايي؟ ! آنجلينا، عزيزم

گردم  دوني كه من دوست ندارم وقتي غروب بر مي خوب مي
  !ن تاريك باشهمو كلبه

گيرد و لامپاي نفتي  اي چوب از شعله اجاق آتشي مي با تكه
در روشنايي صحنه، سياهي هيكلي به . كند را روشن مي

هايش را بر  خورد كه روي صندلي نشسته و آرنج چشم مي
مرد . شود فيليپ به او نزديك مي. روي ميز تكيه داده است
لاه شنلش را ك. آورد هايش بالا مي سرش را از بين دست

هيكلش . اش پيدا نيست طوري روي سرش انداخته كه چهره
فيليپ با وحشت به او . در شنل قرمز بزرگي پيچيده شده

  .كند نگاه مي
خوش ... اينجا كلبة ... شما؟ ... ببخشيد آقا ... سلام آقا، يعني   :فيليپ

  !اومديد
فشارد به او نشان  مرد قوطي كوچكي را كه در مشتش مي

دار و كلفتش از زير كلاهِ آويزان روي  صداي خش. دهد مي
  ..شود اش شنيده مي چهره

  ...اين قوطي مال شماس آقا؟   :تورال
خواهد قوطي را بگيرد، اما تورال آن را با تندي  فيليپ مي

فيليپ سر تا پاي تورال را . گيرد هاي فيليپ مي جلوي چشم
  .دهد كند و با ترديد جواب مي ورانداز مي

  خب اگه باشه؟  :فيليپ
شود آن را در  دارد و خم مي تورال ليواني از روي ميز بر مي

بعد محتويات قوطي را به . برد سطل آبِ كنار ميز فرو مي
فيليپ در تمام اين مدت سعي . ريزد آرامي در ليوان مي

  .كند با ملايمت از تورال حرف بكشد مي
  . داده بودممن اونو به كسي. البته حالا ديگه مال من نيس  :فيليپ
  ...  :تورال
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  . منظورم اينه كه اونو گم كردم]لبخند[به كسي كه نه   :فيليپ
  ...  :تورال
. چون ممكنه كسي اونو دزديده باشه. البته شايدم هيچكدوم  :فيليپ

البته . حتماً يكي بايد اونو دزديده باشه. اوه بله، اين درسته
ه تون مهم نيس، يه قوطي به اون كوچكي چه اهميتي مي

  داشته باشه؟
  .كند تورال نگاهش مي

  اونو از كجا آوردي؟... كي اون قوطي رو به شما داده؟   :فيليپ
زند و از جا بلند  تورال با چوبي، آب ليوان را به هم مي

  .گيرد ليوان را جلوي فيليپ مي. شود مي
  .بخورش  :تورال
ينا چرا بدون اجازه اومدي تو كلبه من؟ آنجل... تو كي هستي؟   :فيليپ

  ...آنجلينا ... 
تورال از زير شنل . رود فيليپ به سرعت به طرف گنجه مي

آورد و آهسته پشت گردن فيليپ  اي بيرون مي تپانچه
  .گذارد مي

خيلي آروم دستاتو . گردي پشت گردنته اوني كه دنبالش مي  :تورال
  .ببر بالاي سرت و بيا بشين

  .نشيند فيليپ روي صندلي مي
هاي اون دوتا گوشِ   شم بين سوراخ ه مجبور ميبخورش وگرن  :تورال

  .درازت، يه تونل خوشگل بسازم
زند و با پشت دست  اي مي كشد، سرفه فيليپ ليوان را سر مي
تورال تپانچه را روي . ايستد كند و مي دهانش را پاك مي

ليوان همچنان پر . دارد ليوان را بر مي. گذارد سينه فيليپ مي
گذارد و ليوان را  زير گلوي فيليپ ميتورال تپانچه را . است

  .كند به دهانش نزديك مي
  .بخورش. حماقت نكن  :تورال
  .دستتو بكش؛ اينجا كلبه منه  :فيليپ

تورال با . كند فيليپ در زير دست و پاي تورال تقلا مي
گذارد و گلويش را با  حركتي سريع سر فيليپ را روي ميز مي

ليوان را به زور در كوشد آب  دهد و مي دست محكم فشار مي
تورال با زانويش محكم به شكم فيليپ . دهان فيليپ بريزد
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كند و  اي خفه، دهان فيليپ را باز مي نعره. آورد فشار مي
ليوان را پرت . ريزد معطلي آب را در حلق فيليپ مي تورال بي

فيليپ . گيرد كند و با دست، بيني و دهان فيليپ را مي مي
صورتكي روي . زند ل كنار ميكلاه را از روي سر تورا

فقط . هاي تورال را پوشانده است ها، بيني و گونه چشم
فيليپ به خود . شود هاي كلفت و چانه سياهش ديده مي لب
زند و صورتك مرد  به موهاي مجعد مرد چنگ مي. پيچد مي

كشد چهره عبوس و سياه  هايش پايين مي را همراه با پنجه
هاي درشت و گودي زخمي  شممردي حدوداً پنجاه ساله با چ

  .كند اش فيليپ را سراسيمه مي در پايين گونه
  ..ويل ... ويل   :فيليپ

. كند دهد و او را رها مي تورال محكم گلوي او را فشار مي
پيچد و  فيليپ مثل مار زخمي روي زمين به دور خودش مي

لرزد و از گوشه  او به شدت مي. زند به شكمش چنگ مي
آورد و  تورال شنلش را بيرون مي. زند لبش خون بيرون مي
آورد و  فيليپ لخته خون بالا مي. گيرد زير دهان فيليپ مي

آواي آب از ميان . شود دهانش مثل ماهي باز و بسته مي
تورال گردنبندي كه يك مهره . شود هايش شنيده مي لب

. آورد چشم زخم به آن آويزان است از گردن فيليپ بيرون مي
جان  بعد جسد بي. كند ا با شنل پاك ميهايش ر خون دست

نوار طلايي رنگي را كه به . گذارد فيليپ را توي شنل مي
اطراف . كند شكل صليب روي شنل دوخته شده بود پاره مي

آورد و دور آن را با نوار طلايي  شنل را مثل كيسه بالا مي
برد و  كشان پشت پرده حصيري مي زند و آن را كشان گره مي

صورتش . آيد از پشت پرده به آرامي بيرون مي. ندك پنهان مي
خورد و بار ديگر  كمي آب مي. برد را توي سطل آب مي

حالا لباس بلند و سياه . پوشاند اش را زير صورتك مي چهره
سبد . كاود تمام كلبه را با نگاه مي. ها را به تن دارد كشيش

 با عجله به. گذارد سبزيجات فيليپ را پشت پرده حصيري مي
. كند دود و از پنجره بيرون را نگاه مي سمت ديوار چپ مي

با . شود متوجه سبد حصيري ـ كه از سقف آويزان است ـ مي
زند و سبد مثل آونگي عقب و جلو  اي مي دست به سبد ضربه

رود و آن را روشن  به سمت راديوي لامپي مي. رود مي
 را بر رود، تپانچه و گردنبند و قوطي به طرف ميز مي. كند مي
لامپا را خاموش . كند دارد و زير لباسش پنهان مي مي
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... نشيند  هاي پيشين آرام پشت ميز مي مانند دقيقه... كند مي

آواي يك موسيقي بومي با صداي بلند از راديو پخش 
صليبي . دارد تورال صليبش را از روي ميز بر مي. شود مي

اي صليب سانتيمتر كه انته است چوبي، با طولي حدوداً سي
  .كاملاً تراشيده شده، مثل لبه خنجر

دهد و با لبه تيز صليب  هايش را به ميز تكيه مي تورال آرنج
لحظاتي بعد آنجلينا همسر . زند هايي متناوب به ميز مي ضربه

زني ميانسال، او هم مانند شوهرش . شود فيليپ وارد كلبه مي
. زيبااي جذاب و  دورگه است با پوستي شكلاتي رنگ و چهره

صداي موسيقي و باد خوردن سبد حصيري او را جلوي 
آنجلينا متوجه وجود شخصي در كلبه . ايستاند آويزها مي

  .زند شود و با صدايي بلند همسرش را صدا مي مي
سبدش [عزيزم چرا توي تاريكي نشستي؟ ... تو اومدي؟ ! فيليپ  :آنجلينا

من اونجا . زن جين يه پسر آورد!  فيليپ]گذارد را روي ميز مي
  .بودم

. العملي همان طور نشسته است تورال بدون هيچ عكس
رود  بندد؛ مردد به سمت تورال مي آنجلينا صداي راديو را مي

  .گذارد و دستش را روي شانه او مي
  !فيليپ؟... فيليپ   :آنجلينا
 من ]كشد آنجلينا با وحشت خودش را كنار مي[. سلام خانم كاسترو  :تورال

امشب قرار بود شوهر شمارو اينجا . يام تورال هستمويل... ويل 
اجازه وارد  خوام كه سرزده و بي معذرت مي. ملاقات كنم

  !منو ببخشيد خانم كاسترو. تون شدم كلبه
  !آنجلينا رومير. من آنجلينا هستم  :آنجلينا
! اينجا كلبه آقاي كاسترو نيس؟. اوه واقعاً؟ منو ببخشيد خانم  :تورال

ني مرد اين كلبه آقاي كاسترو نبود كه من پس شوهر شما يع
 ]شود به قصد ترك كلبه بلند مي[! ديدمشون؟ چه اشتباه وحشتناكي

متأسفانه . مثل اينكه بايد هر چه زودتر شرّم رو كم كنم
  .تونم از شوهرتون عذرخواهي كنم نمي

اينجا ... منظورم اينه كه . البته چندان هم اشتباهي نيومديد  :آنجلينا
  .من بيوه مرحوم كاسترو هستم. قاي كاسترو بودكلبه آ
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خداوند به روح . خوام از اينكه شما رو ناراحت كردم عذر مي  :تورال

من مطمئنم كه كلبه رو درست اومدم . شوهرتون آرامش بده
دونم با چه كسي قرار ملاقات  ولي واقعاً گيج شدم من نمي

  !دارم
اون . مدن فيليپ باشيمفكر كنم بهتر باشه با هم منتظر او  :آنجلينا

سال قبل پس از مرگ شوهرم، با فيليپ ازدواج . شوهر منه
شما تمام اين ! اوه. او بايد شما رو دعوت كرده باشه. كردم

  مدت توي تاريكي نشسته بودين؟
كند و آنها يكديگر را بهتر  آنجلينا لامپاي نفتي را روشن مي

  .بينند مي
  شما مولانتي هستين؟  :تورال
  .من آنجلينا هستم  :آنجلينا
  .دورگه... مولانتي ـ دست، صورت، پوست ! نه  :تورال
 ]خندد كند و آنجلينا به شدت مي تورال با حركت سر تأييد مي[! ؟1مولاتو  :آنجلينا

يه ... بله من مولاتو هستم يا به قول شما دورگه !!! مولانتي
و آقاي تورال، شما بايد همون مبلّغ . دورگه شكلاتي رنگ

   باشين كه تازه به دهكده اومده؟مذهبي
  ...در خدمتم ! ... مريم مقدس به زندگي شما بركت بده خانم  :تورال
ولي لهجه شما به من . جسارت منو ببخشيد آقاي تورال  :آنجلينا

  .گه كه شما مكزيكي هستين مي
  .بايد ذكاوت شما رو تحسين كرد خانم آنجلينا  :تورال
ايي من با لهجه شما به خاطر ويلفريد، آشن. اينطورام نيس. نه  :آنجلينا

  .شوهرمه
  ...منظورتون آقاي كاسترو   :تورال
تونست به راحتي مثل اهالي اينجا حرف  البته ويلفريد مي. بله  :آنجلينا

  .بزنه
كردم اولين مبلّغ مذهبي مكزيكي هستم  من فكر مي! جالبه  :تورال

  .كه به اينجا پا گذاشتم

                                                 
1- Mulatto 
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پدرش . آخه ويلفريد مبلّغ مذهبي نبود. حالا هم همين طوره  :آنجلينا

 به 1براي همين از مكزيوسيتي. يه آزاديخواه شورشي بوده
شه و چند ماه بعد ـ وقتي كه ويلفريد خيلي   تبعيد مي2اوكساكا

يادمه كه . كنه اش به هائيتي فرار مي كوچك بوده ـ با خانواده
  .تونست مكزيك رو به خاطر بياره به زحمت مي

حالم كه اون مجبور نبود بار سنگين مبلغّي رو به دوش خوش  :تورال
هاس كه به هائيتي اومدم و الان نزديك به يك  مدت. بكشه

  .كنم اما فقط دارم عمرم رو تلف مي. ام ماهه كه در اين دهكده
اما با . البته تغيير اعتقادات مردم كار خيلي سختيه! راستي؟  :آنجلينا

م بيسوادن و چشم و اكثر مرد. اين وجود غيرممكن نيس
  .كنن گوش بسته اطاعت مي

مردم شما زيادي پايبند . و اين دقيقاً همون مشكل ماست  :تورال
اما بايد . اميدوارم منو ببخشيد خانم. ان خرافات و عقايد محلي

بگم فولكلور هائيتي با ميراثي از خرافات آفريقايي همراه شده 
 3»وودو«يين و با پوششي ناقص از زندگي قديسان مسيحي، آ
  .رو به وجود آورده كه مذهب تمام اين مردم شده

  .اما من شنيدم پروتستان نفوذ خوبي در بين مردم داشته  :آنجلينا
بله، اما من و تمام مبلغّين كاتوليك به شكل وحشتناكي   :تورال

  .هاي ما هيچ پيشرفتي نداشته شكست خورديم، تبليغ
سمي اين كشوره، فراموش نكنين كه وودو مذهب ر  :آنجلينا

  .جمهور هائيتي يكي از حاميان سرسخت وودوست رييس
جمهور در   به عنوان رييس4بله وقتي آقاي فرانسوا دو واليه  :تورال

 بسازه 5تمام نقاط كشور معبد محلي يا به قول خودتون هومفُر
  گين؟ بهش چي مي... و به رهبران و موبدان وودو 

  ؟1هونگان  :آنجلينا
                                                 
1- Mexico City 
2- Oaxaca 

1- vodunشود  كه به صورت وودو تلفظ مي.  
2- Francois Duvalier 
3- Houmfort 
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ها اجازه فعاليت و آزادي كامل بده  به هونگان. كرمبله متش  :تورال

جانبه، خب كار تبليغ يه مذهب ديگه  همراه با حمايت همه
با اين همه من در اين مدت به . شه بسيار دشوارتر مي

  .مند شدم هاي هائيتي بسيار علاقه افسانه
هاي ما رو خيلي دوست  خيلي جالبه، ويلفريد هم افسانه  :آنجلينا

  .3مليس  و تي2وصاً دو تا شخصيت بوكيداشت، مخص
كردم فقط زندگي مردم مكزيك اينطور  ها فكر مي بعضي وقت  :تورال

  .ها آميخته شده با افسانه
ها در تمام لحظات زندگي مثل سايه آدمو  اينجا هم افسانه  :آنجلينا

كنن، بچه كه بوديم پدر و مادرها مارو از تونتون  همراهي مي
  .ترسوندن  مي4ماكوت

  !تونتون ماكوت؟  :تورال
تونتون . يه چيزي مث لولوخرخره. اَس معنيش عمو توبره  :آنجلينا

پره و  ماكوت غول هولناكيه كه از اين قله به اون قله مي
دزده و اونارو توي ماكوت يا توبره  هاي شيطون رو مي بچه

  .ريزه خودش مي
فسانه دونستم كه اين اسم از يك ا من نمي. خيلي بامزه بود  :تورال

ها قبل بزرگترها،  آوره، سال بينم حيرت ولي مي. قديمي اومده
جمهور  ترسوندن اما حالا رييس هارو از تونتون ماكوت مي بچه

  !همه بزرگترها رو با اين اسم به وحشت انداخته
  !پس شما هم اسمشون رو شنيدين  :آنجلينا
وواليه هاي د ها تروريست اونطور كه من شنيدم، تونتون ماكوت  :تورال

  .هستن كه رسماً اجازه فعاليت دارن
كم  آوره، فيليپ خيلي دير كرده، كم حتي نامشون وحشت. بله  :آنجلينا

  .شم دارم دلواپس مي

                                                                                
4- Houngan 
1- Bocky 
2- Tymelis 
3- Tonton Macoute 
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ها رو  نگران نباشين حتماً يه جا ايستاده و داره جنگ خروس  :تورال

اين نمايش براي مردم اين ناحيه واقعاً . كنه تماشا مي
  .اس كننده سرگرم

دونه من، هوا كه تاريك بشه   اون مي]رود به كنار پنجره مي[! نه  :ناآنجلي
  .ذاره، حتي اگه خودش نياد معمولاً تنهام نمي. ترسم مي

. من كه مترسك نيستم خانم. خب الان هم تنهاتون نذاشته  :تورال
ها  داشتيم از افسانه. دونه من اينجا هستم اون مطمئناً مي

مليس برام تعريف  ه بوكي و تيخوام راجع ب من مي. گفتيم مي
فكر كنم براي يه مبلّغ لازمه كه به اعتقادات و . كنين
هاي مردم آشنا باشه تا بتونه با زبون خودشون حرف  افسانه
  .بزنه

. كنم كه بهتر از بقيه بلدم شونو تعريف مي خب يه افسانه  :آنجلينا
 ويلفريد اونو خيلي دوست داشت و شايد هزار بار برام تعريفش

  .كرده
  .كنم منم خوب گوش مي! عاليه  :تورال
دست و پا و صاف و  بوكي درشت اندام و قوي هيكل، اما بي  :آنجلينا

مليس، همونطور كه  اما تي. صادقه، درست مثل فيليپ شوهرم
از معني اسمش معلومه، آب زيركاهه، ريزه و تنبل، اما رند و 

ل گندمش يه روز بوكي به يه اسب نياز داره كه محصو. زيرك
  ...رو با اون به شهر ببره 

  .گذارد يك فنجان قهوه جلوي تورال مي
  .متشكرم خانم آنجلينا  :تورال
ره تا اسبش رو قرض بگيره  بوكي پيش يكي از دوستاش مي  :آنجلينا

...  
آنجلينا همرا با روايت افسانه چند قاشق شكر در فنجان قهوه 

  .ريزد تورال مي
شو كنار تپه گذاشته و خودش فرار گه كه اسب گاري اما اون مي

بوكي براي قرض اسب، به خونه مرد خسيسي به نام . كرده



  ــــــــــــــ  بازي آونگـــــــــــــ ــــــــــــــــــ16
اوه، منو ببخشيد، مثل اينكه غذا روي ... ره   مي1آقاي توسن

خواستم علاوه بر شام خودمون يه كم  سوزه، مي اجاق داره مي
زميني سرخ كرده، فكر كنم مورد  پز كنم با سيب ذرت آب

  .ها باشه علاقه مكزيكي
ادبي باشم،  دوست ندارم مهمون بي! ايد خانم العاده شما فوق  :تورال

هر چند كه حضورم قبل از ميزبان خلاف اينو ثابت كرده، اما 
  .خورم خواستم بگم من قهوه رو تلخ مي مي... 

شوهرم ويلفريد ... پرسيدم  بايد ازتون مي. خوام خيلي عذر مي  :آنجلينا
ضمن اينكه فنجان قهوه را [. خورد ميشو تلخ  هم هميشه قهوه

 در تمام اين يك سال بعد از مرگش هيچ وقت ]كند عوض مي
  .به اندازه امشب اسمش توي اين كلبه برده نشده بود

شايد روح همسر مرحومتون امشب توي اين كلبه مهمون   :تورال
  .شماس خانم

آد  مي هيچ خوشم ن]خندد مي[امكان نداره !  نه]خورد جا مي[  :آنجلينا
  .ميزبان روحي باشم

راستش از وقتي وارد ... شم  كم دارم مطمئن مي اما من كم  :تورال
من حتي وجودش رو احساس . كلبه شدم حس عجيبي دارم

  .كنم مي
دونم چرا اين قدر امشب دلم شور  آد؟ نمي چرا فيليپ نمي  :آنجلينا

  !زنه مي
ويزان كند و با دستش به سبد آ تورال صداي راديو را باز مي

  .خورد سبد تاب مي. زند اي مي از سقف كلبه ضربه
خوام فرصت رو غنيمت بشمرم و قبل از  خانم آنجلينا من مي  :تورال

خواستم براي شوهرتون  اينكه فيليپ بياد؛ ماجرايي رو كه مي
  .بگم، اول با شما در ميون بذارم

  بهتر نيس صبر كنين تا مجبور نشيد دوبار تعريف كنين؟  :آنجلينا
شما زن باهوشي هستين و . من قبلاً با شما آشنايي نداشتم  :تورال

  .آد باسواد اينطور كه به نظرم مي

                                                 
1- Tousan  
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 بله من ]كند رود و آن را خاموش مي عصباني به طرف راديو مي[  :آنجلينا

مدرسه رفتم، من در پرتوپرنس به دنيا اومدم و بيشتر عمرم رو 
  .اونجا گذروندم

اي مثل شما نبايد يه زن روستايي  دهزدهم زن فهمي حدس مي  :تورال
دم  من ترجيح مي! ساده باشه؛ شما در پايتخت بزرگ شدين

  .تمام اون مسايل رو به شما بگم
خوام بدون اطلاع فيليپ كاري انجام بدم يا حتي  اما من نمي  :آنجلينا

  .چيزي بشنوم يا بدونم
  .سرفرصت به اونم خواهيم گفت  :تورال
  .گم ه وگرنه خودم ميپس يادتون باش  :آنجلينا
» وودو«دونين، امروز قبل از غروب خواستم براي اولين بار  مي  :تورال

رو از نزديك ببينم و براي همين توي مراسم دهكده شركت 
  .كردم

  !! واقعاً؟]با حالت تمسخر[  :آنجلينا
اول به يه بز شربت مقدس و غذاي متبرك دادن، همه ... جداً   :تورال

كردن و حتي گاهي  شد لمس مي كه ميحيوون رو تا اونجا 
  .شدن سوارش مي

  .شه خب اين براي اينه كه حيوون قرباني مي  :آنجلينا
هاي خون  لكه[همه، حتي من از خون گـلوي قربـاني نوشيديم   :تورال

 اين ]دهد فيليپ را كه روي دستش خشك شده، به آنجلينا نشان مي
سم دعارو انجام بعد يه هونگان مرا. هاي منه ها گواه حرف لكه

 ]كند حركات هونگان را تقليد كند سعي مي[داد و شمع روشـن كـرد 
 رو 1بعد روي زمين خاكستر پاشيد تا طرح سمبلي يه وِه وهِ

هاي سفيد  اونا با لباس. اونوقت نوبت دستياراش شد. رسم كنه
آواز اينقدر تكرار . زدن رقصيدن و طبل مي خوندن، مي دعا مي

بعد روح در كالبد .  شدن و به خواب رفتنشد تا همه بيهوش
يكيشون حلول كرد و اون شروع كرد به چيزهاي عجيب و 

  .غريب گفتن
                                                 
1- Veve 
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اون به خدمت خدايي در اومده كه منّت گذاشته و در كالبدش   :آنجلينا

  .حلول كرده، براي همين با زبان خدا تكلم كرده
  .كردم و من در تمام اين مدت با حيرت نگاهشون مي  :تورال
عقيده ندارين، پس چرا » وودو«ولي شما گفتين به مراسم   :آنجلينا

  ...شما 
اما . به عنوان يه مبلّغ لازم ديدم مراسم شمارو از نزديك ببينم  :تورال

ام تنها بودم صدايي شنيدم،  بعد از مراسم، وقتي كه توي كلبه
  ...لاما ... لامبا ... صداي يه روح، اون خودشو، لوكو، 

  !لوآ، روح يا خداي شخصي هر انسانه ... 1وآل  :آنجلينا
اون خودشو لوآي ويلفريد كاسترو معرفي كرد و ... لوآ ! خودشه  :تورال

  .هايي زد به من حرف
  اون چي گفت؟! لوآي ويلفريد؟  :آنجلينا
  .بهتره صبر كنيم فيليپ بياد... تونم ادامه بدم  ديگه نمي  :تورال
اول همه چيزرو به من بگين، خواستين  چي شد؟ شما كه مي  :آنجلينا

اي  نكنه يه دفعه به نظرتون اومد اونقدرا هم زن فهميده
تونم صبر  نيستم، حرف بزنين من حتي يه لحظه هم نمي

  .كنم
فقط به اين نتيجه رسيدم كه يه نفر ديگه . اينطور نيس خانم  :تورال

مطمئناً شما تمام . هاي منو بشنوه به عنوان شاهد حرف
  .كنين حرفامو رد مي

  روح شوهر من به تو چي گفت؟. تا ديوونه نشدم حرف بزن  :آنجلينا
دونستين چي گفته  مطمئناً اگه مي. كمي صبر داشته باشين  :تورال

  .كردين اينقدر براي شنيدنش اصرار نمي
  .كنم آقاي تورال خواهش مي  :آنجلينا
اون گفته كه نمرده، گفت همسرم و شوهرش فيليپ، منو   :تورال

  !كُشتن
  .تو يه كاتوليك پست و دروغگويي! دروغه  :آنجلينا

                                                 
1- Loa  
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فهميد كه مجبور  زدم كه اينجوري بشه، اما بعداً مي حدس مي  :تورال

  .بودم بگم
هاتو باور كنم؟ يا شايدم اومدي اينجا تا  خواي حرف نكنه مي  :آنجلينا

  !در پيشگاهت به گناهم اعتراف كنم پدر روحاني
حالا مطمئن شدم شما شوهرتون رو اگه تا حالا شك داشتم؛   :تورال

  .كُشتين
  .تو حق نداري تو كلبه من بهم تهمت بزني  :آنجلينا
هاي اون روح  هاي من ـ البته بهتره بگم حرف اگه حرف  :تورال

سرگردان ـ دروغه؛ بهتر نيس با آرامش و اطمينان از خودتون 
رفع اتهام كنين و اين دروغ رو به خودم برگردونين؟ برخورد 

  .كنه لاف ادعاتون رو ثابت ميشما خ
دم به  من به تو اجازه نمي. از كلبه من برو بيرون، برو بيرون  :آنجلينا

  فهميدي؟. من دستور بدي كه چي كار بكنم و چي كار نكنم
خب با اين وجود، فردا من اين مسأله رو تو دهكده مطرح   :تورال

كنم تا يكي قضاوت كنه و در ضمن من هم اعاده حيثيت  مي
واهم كرد، شما به من اهانت كردين، شما به من گفتين خ

من شما رو از اين حرفتون پشيمون ! كاتوليك پست دروغگو
  .كنم مي

كاش به . دادين اگه كمي انصاف داشتين، به من حق مي  :آنجلينا
فكر . دادين تا حداقل موقعيت منو بفهمين خودتون زحمت مي

هايش را  اشك[ل گفت قات مقدمه به خودتون مي كنين يكي بي
 اين راه درستي براي دلجويي از يك زن داغديده ]كند پاك مي

  ! و افسرده نيس آقاي تورال
  .رود تورال به طرف در كلبه مي

ذارم و اهانت شما رو فراموش  تون تنها مي من شمارو با كلبه  :تورال
اما براي آرامش اون روح اين مسأله رو فردا با يكي . كنم مي

  .ذارم  ميون مياز موبدها در
بينم كه اين موضوع از كلبه من بيرون  من هيچ لزومي نمي  :آنجلينا

  .بره
  ماند ها مي تورال در كنار آويز. دود به سمت تورال مي
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هر دوي ما به اندازه كافي عقل و شعور داريم كه بتونيم اين 

كنم  خواهش مي. مسأله كوچيك رو بين خودمون حل كنيم
  .بشينين

اما شما يك دفعه همه . نم از اول همين بود خانمقصد م  :تورال
  ...چيزرو 

تونستم باور كنم؟ شما بدون اجازه و در غياب من و  چطور مي  :آنجلينا
همسرم به اينجا اومدين، شما اسم من و شوهرم رو 

اين . دونستين ويلفريد مرده شما حتي نمي. دونستين نمي
د ارتباط با روح دلايل براي تكذيب حرفتون و ادعاتون در مور

  دونستين مرده كافي نيس؟ مردي كه حتي نمي
پس به نظر شما من علاوه بر يك كاتوليك پست و دروغگو،   :تورال

دونستم  من خوب مي! يك احمق و ابله تمام عيار هم هستم
ولي اينقدر شعور . كنين توي اين كلبه شما و فيليپ زندگي مي
م شما خانم آنجلينا و داشتم تا با اون بازي كذايي مطمئن بش

در ضمن هر كس جاي من بود، . همسر كاسترو هستين يا نه
اي كه در اون يه قتل اتفاق افتاده و در  در ورود به كلبه

  ...كرد  هايي مثل شما كمي محتاطانه عمل مي برخورد با آدم
  !تون دل ندارين شما تو سينه  :آنجلينا
 و فيليپ معدنش رو در عوض شما. در اين يك مورد تسليمم  :تورال

  ...خواد  خواد، جرأت مي آدم كشتن دل مي... خُب . دارين
  !دونم شما مبلغّين يا بازپرس؟ من نمي  :آنجلينا
خواد با روشن كردن  من تنها يك بنده ناچيز خدام كه مي  :تورال

. حقايق، به روح ناآرام يك مؤمن آرامش الهي رو هديه كنه
  ]كشد صليب مي[

هاي اون روح  هاي شما در مورد حرف ه تمام گفتهحتي اگ  :آنجلينا
حقيقت داشته باشه، از كجا مطمئنيد كه اون يه روح شيطاني 

  و دروغين نبوده؟
اگه دقت . هاي اون روح فقط يه تلنگر به ذهن من بود حرف  :تورال

تونه آدمو نسبت  ها مي اي به جز اون حرف كنيم شواهد ديگه
 قول شما دل ندارم، براي حتي من كه به. به شما ظنين كنه
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ميره و همسرش  اما ويلفريد مي. شم مرگ يه غريبه متأثر مي
اش، حتي براي حفظ ظاهر، يكدونه  با يه اقيانوس دل در سينه

  !ريزه اشك هم نمي
  ها رو هم اون روح بهتون تحويل داده؟ اين چرت و پرت  :آنجلينا
فهيمد كه درست نُه شه  هاي اهالي مي و باز از پچپچه... و باز   :تورال

و اتمام » آخرين دعا«روز بعد از دفن ويلفريد، بعد از خوندن 
كنه و  مراسم استقرار جسد، فيليپ شما رو تا كلبه همراهي مي

بعد براي دلجويي از يه بيوه داغدار و افسرده تا روز بعد 
  !ذاره تنهاش نمي

جود حتي به اندازه يه دونه خشخاش توي دل شما ايمان و  :آنجلينا
  .نداره

منّت گذاشتين كه بالاخره متوجه وجود يك دل توي سينه   :تورال
خواي بگي شما و فيليپ  خانم آنجلينا نكنه مي. من شديد

براي استقرار جسد و براي اينكه از شّر ارواح شيطاني در امان 
  !كردين؟ بمونه، اون شب تا صبح آخرين دعا رو زمزمه مي

من از وجود اون . ون ازش متنفر بودمم در تمام مدت زندگي  :آنجلينا
اما هيچوقت نخواستم كه دستامو به خون . مرد نفرت داشتم

من ... فهمي؟  من اونو نكشتم، مي. كثيف اون رذل آلوده كنم
  .ويلفريد رو نكشتم

  .كم متقاعد شدم كه تو، شوهرت رو نكشتي من كم  :تورال
  واقعاً؟  :آنجلينا
 و تو احتمالاً باخبر بودي ولي باهاش مطمئناً فيليپ اونو كشته  :تورال

  همكاري نكردي، نه؟
اون مرد مثل يه بچه . خداي من امكان نداره!! ... فيليپ؟  :آنجلينا

اس  اون يه زارع زحمتكش صاف و ساده. مهربون و دل پاكه
كه از صبح تا شب سرگرم مزرعه خودشه و مثل همه زارعان 

 Bonـنـه ك مؤمن هـمـيـشـه بـا خـودش زمـزمـه مـي
diea bon, Bon diea bonدوني يعني چي؟ يعني خدا  ، مي

با تمام ظلم و ستمي كه ويلفريد به اون ... نه ... نه ... كريمه 
  .كنم كرد، نه، باور نمي
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  ظلم و ستمي كه ويلفريد به اون كرد؟  :تورال
تون  ها واسه كنين بشينم و مثل پيرزن شما منو مجبور مي  :آنجلينا

  .درددل كنم
خواستم دوستانه با هم حرف  من كه از همون اول هم مي  :تورال

با صليب چوبي در [. تونين به من اعتماد كنين فرزندم بزنيم، مي
 به مريم مقدس سوگند ]كشد اش صليب مي دست، روي سينه

هاتون رو جايي بازگو  خورم كه حتي يك كلمه از حرف مي
  .نكنم

ودكشي پدر و مادرم، تنها قبل از ورشكستگي خانواده و خ  :آنجلينا
شد من احساس خوشبختي كنم،  چيزهايي كه باعث مي

زندگي كردن در پايتخت و داشتن يه خانواده مولاتو و 
وقتي كه ديگه نه پولي برام باقي موند و نه . ثروتمند بود

  .اي، با دوستي به اينجا اومدم و با فيليپ آشنا شدم خانواده
لبخند [! فيليپ قدمتي ديرينه دارهپس عشق آسماني شما به   :تورال

  ]زند مي
من . اون خيلي مهربون بود و در ضمن مولاتو هم بود  :آنجلينا

خواستم همسرش بشم كه يك دفعه ويلفريد مثل يه  مي
نتيجه موند، به  وقتي هم تلاشش بي. صخره راهمونو بست

  .جادو متوسل شد و روحمو تسخير كرد
رحم  رو وادار كنه كه اين قدر بيتونست اون مرد  چه چيز مي  :تورال

  باشه؟
ويلفريد ثروتمند بود ... ازدواج با مولاتو براي يه سياه امتيازه   :آنجلينا

گه مولاتوي  المثل قديمي مي دونين يه ضرب مي... ولي من 
  ...فقير با سياه يكيه 

  ...يا اينكه سياه ثروتمند از مولاتوي فقير چيزي كم نداره   :تورال
  .ينجوري بود كه من همسر ويلفريد شدما  :آنجلينا
و از همون موقع فيليپ بيكار ننشست و منتظر بود تا انتقام   :تورال

  .بگيره
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كرد  ويلفريد اوايل ادعا مي. تر از اين حرفاس شيله پيله اون بي  :آنجلينا

اما من فهميدم كه . رفت كه يه هونگانه و مرتب به هومفر مي
  .1اون يه بوكوره

به نظر من اونا بايد از ! اون پزشكان جادوگر؟! ؟بوكور  :تورال
  .تر باشن ها وحشتناك هونگان

  .كند آنجلينا به پرده حصيري آويزان در راست كلبه اشاره مي
بيشتر وقتش اونجا . بينين؟ اتاق كارش بود اونجا رو مي  :آنجلينا

حيوانات، حشرات و گياهان مختلفي رو اونجا . گذشت مي
پوست، برگ، خون و امعاء و احشاي برد و از گوشت،  مي

با روده حيوانات فال . ساخت خشك شده اونا دارو مي
خوابيد تا با لوآي اون  ها روي يه قبر مي ساعت. گرفت مي

با اين همه براي مردم قابل احترام بود و . ارتباط برقرار كنه
  .بهش اعتقاد داشتن

ا كمك اون در اين جور مراسم و ساختن داروهاش از شم  :تورال
  خواس؟ مي

در حالي كه . اما اون به جادوي سياه رسيد. به هيچ وجه  :آنجلينا
چون معتقدن براي دست يافتن . كنن ها اونو طرد مي هونگان

به رموز جادوي سياه بايد با ارواح خبيث ارتباط برقرار كرد و 
اما به همين جا . شن اين ارواح سرانجام باعث تباهي آدم مي

تهيه داروي . كرد د كارهاي غيرقانوني ميويلفري. ختم نشد
ها و خوروندنش به كسي جرمه و 2مخصوص زامبي

  .محكوميت داره
ها براي مردم شما  گفتي زامبي؟ از همكاري شنيدم زامبي  :تورال

  .نيرومندتر از پاپ هستن
براي اين كار داروي مخصوصي لازمه، اين دارو تركيبي از   :آنجلينا

دونه به اضافه  ه رازه و كسي نمياس كه انگار ي چند ماده
  .»بكش و برخيزان«هاي گياهي بومي به نام  برگ

                                                 
1- Bocor  
2- Zambie  
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  Tuer – Leverيا   :تورال
وقتي كسي از اون دارو يا به عبارتي سم ! شما خيلي باهوشين  :آنجلينا

شه كه در حقيقت نوعي  بخوره دچار حالتي مثل مرگ مي
  .هستنها داراي خاصيت القاي چنين خوابي  اون برگ. خوابه

  درسته؟. كنن كنن اون مرده و دفنش مي بعد همه فكر مي  :تورال
اون حتي تا لحظه دفن قادره صداي شيون و گفتگوي . بله  :آنجلينا

  .اطرافيانش را بشنوه
  مونه؟ چه مدت زير خاك مي  :تورال
كنه اما علتش رو از جادوگرا  دونم كه زمانش فرق مي مي  :آنجلينا

  .بپرسين نه از من
  شه؟  بعد جسد از خواب بيدار مي]مكث[  :تورال
اون وقت زامبي سر از قبر . وقتي اين حالت از بين رفت. بله  :آنجلينا

  .گرده آره و بر مي بيرون مي
  شما مطمئنيد ويلفريد اين كار رو كرده؟  :تورال
اون دارويي رو كه ساخته بود روي يه دختر بچه . كاملاً  :آنجلينا

ه زامبي از قبر برگشت، اونو كشت امتحان كرد و بعد از اينك
  .تا كسي متوجه نشه

  !!باوركردني نيس  :تورال
  .من اينجا خيلي چيزها ديدم كه باوركردني نبودن  :آنجلينا
  يعني بازم ادامه داره؟  :تورال
. تقريباً دو سال قبل فيليپ براي اولين بار به كلبه ما اومد  :آنجلينا

 دچار (Elida)ليدا گفت همسرش ا. زده بود سراسيمه و وحشت
اون از ويلفريد خواس كاري كنه تا . حمله شده و فرار كرده

. اليدا پيدا بشه يا اينكه فال بگيره تا بفهميم به كجا فرار كرده
تونين حدس  مي. اش كمك گرفت ويلفريد از عقايد مكزيكي

  بزنين براي برگشتن او زن چي كار كرد؟
 خيره شده است تورال در حالي كه به مجسمه سنت آنتوني

  .رود به طرف آن مي
خب، فكر كنم شمايل سنت آنتوني رو توي يه گنجه يا جاي   :تورال

  .ديگه وارونه كرد و لباس اليدا رو دورش پيچيد
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  !!ايد العاده شما فوق  :آنجلينا
  و بعد اليدا برگشت؟  :تورال
اي رو  گشت تا من چيزهاي باورنكردني ديگه كاش برنمي  :آنجلينا

  .نبينم
  مگه اتفافي افتاد؟  :ورالت

ويلفريد اونو به اتاق كارش برد . شد اليدا مرتب دچار حمله مي  :آنجلينا
آور و  هاي چندش تا مداوا كنه تمام شب تا صبح صداي ناله
ويلفريد گفت . شد مرگبار يه گربه از اتاق ويلفريد شنيده مي

كه اليدا به فيليپ خيانت كرده، روحش رو به شيطان سپرده و 
ها، صداي روح  اون گفت كه اين ناله. ين آيت انتقام خداسا

فيليپ تا صبح گريه كرد و من چيزي نمونده بود كه . اليداس
 ...از ترس بميرم مخصوصاً وقتي كه 

 .گيرد تورال صليبش را جلوي صورت آنجلينا مي
  وقتي كه چي؟  :تورال

كند با  آنجلينا همچنان كه ملتهب و مضطرب تعريف مي
زند و خيره در  ب را از جلوي صورتش كنار ميدست صلي

  ].دهد چشمان تورال ادامه مي
من بيرون كلبه از داخل روزنه ديوار . گفت اون دروغ مي  :آنجلينا

اون يه گربه رو به طنابي ... اون ... اتاقش چيزهايي ديدم كه 
ـ كه وسط اتاقش بسته بود ـ از پاهاش آويزون كرده بود و با 

هاي وحشتناكي  داد و اون گربه جيغ اش ميتيغ بدنش رو خر
بعد ديدم كه پوست گربه . كف اتاق پر از خون بود. كشيد مي
اليدا گوشه اتاق افتاده . كرد جون رو آهسته آهسته جدا مي نيمه
زن بيچاره با . ها، پاها و دهنش رو بسته بود ويلفريد دست. بود

  .ديدن اون صحنه از حال رفته بود
  د؟ اليدا زنده موند؟بعد چي ش  :تورال
  .ديوونه شد و هيچ وقت با كسي حرف نزد تا مرد  :آنجلينا
  !مريم مقدس، روح اون زن بيچاره رو آمرزش و آرامش بده  :تورال
منو از نعمت مادر شدن . اون هيچ وقت شوهر خوبي نبود  :آنجلينا

اما من . گفت هنوز وقتش نيس هميشه مي. محروم كرد
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دونين  مي. دار بشه قادر نبود بچهدونستم كه اون مرد،  مي

مرداي اينجا همسران زيادي دارن كه فقط گاهي با يكي از 
  .كنن اونا ازدواج مي

  .مثل اينكه ويلفريد به جز شما همسري نداشت  :تورال
خواست زني متوجه ضعفش بشه، ولي حتي با منم ازدواج  نمي  :آنجلينا

ه ضيافت زيبا و ي. اما فيليپ سال قبل با من ازدواج كرد. نكرد
فيليپ هنوز . Bambocheگيم  پسند روز كه ما بهش مي

  آد؟ نيومده، چرا نمي
آور خسته شديم، نه؟ بهتره بحث رو عوض  از اين بحث ملال  :تورال

  .كنيم
 .رود آنجلينا كنار پنجره مي

  .اون هنوز برنگشته. حالا ديگه واقعاً نگران شدم  :آنجلينا
  .اش رفته باشه همسر ديگهشايد سر راه به كلبه   :تورال
  .خواد برم دنبالش  دلم مي]رود ها مي در حاليكه به طرف آويز[  :آنجلينا

ها را كنار زده  آنجلينا آويز. رود تورال به طرف آنجلينا مي
ايستد و صليبش را روي  روي آنجلينا مي به تورال رو. است
  .كشد تا آنها را از دست آنجلينا رها كند ها مي آويز

اگه برنگشت با هم پيداش . بهتره كمي ديگه صبر كنيم  :تورال
  چطوره؟. كنيم مي

نگاهش . كند ها را رها مي كند و آويز آنجلينا مشتش را باز مي
عصبي و بلاتكليف از تورال دور . دزدد را از تورال مي

  .شود مي
  .كنم منم شام رو آماده مي  :آنجلينا
تا اونجا گفتين كه بوكي . ناوه راستي ادامه اون افسانه رو بگي  :تورال

براي قرض اسب، به خونه مرد خسيسي به نام آقاي توسن 
  .ره مي

  !شما چه حافظه خوبي دارين  :آنجلينا
كنين كه شنونده  شما چنان شيرين و دلچسب تعريف مي. نه   :تورال

  .كنه تا آخر عمر فراموش نمي
 گورد 15 . گورد كرايه بده15شه اسبشو  آقاي توسن حاضر مي  :آنجلينا

ده و   گورد رو نقد مي5اون . اما بوكي مجبوره. مبلغ زياديه
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توي راه كه .  گورد موقع تحويل اسب بپردازه10شه  قرار مي

بوكي همه . گه اسبش برگشته گرده، دوستش به اون مي برمي
تونه  كنه و از اينكه قسم خورده و نمي ماجرا رو تعريف مي

  .خوره  ميقراردادش رو با توسن فسخ كنه غصه
  مليس زيركه؟ اين دوستش همون تي  :تورال
ده كه قرارداد رو  رسه و قول مي مليس سر مي نه اتفاقاً تي  :آنجلينا

مليس به توسن  تي. رن اونا به در خونه توسن مي. فسخ كنه
» سوت دو«گه كه قراره فردا هر دو خانواده براي جشن به  مي

  ا نه؟خوان ببينن اسب اون جا داره ي برن و مي
  يعني هر دو خانواده سوار يه اسب بشن؟  :تورال
پدر : كنه به شمردن مليس شروع مي تي. اين تنها يه بازي بود  :آنجلينا

شينن، مادر و پدربزرگ تو اونجا،  و مادربزرگ من اينجا مي
. پسر بزرگه من روي سرش. من و تو و زنهامون روي گردنش

ده در  مه ميدختر كوچيكه تو روي گوشش و همينطور ادا
  .ريزه حاليكه توسن از وحشت عرق مي

  !مليس ايه اين تي  واقعاً كه مرد زيرك و بامزه]خندد مي[  :تورال
گه قرارداد بسته  مليس مي دم و تي گه اسبم رو نمي توسن مي  :آنجلينا

ترسه اسبش زير  توسن كه مي. شده و تو همه پولتو گرفتي
ده و خودش قرارداد رو  ي گورد به اونا م15اون همه بار بميره 

زنان به خونه بوكي  مليس قهقهه بوكي و تي. كنه فسخ مي
  .كنن رسن و قضيه رو براي زن بوكي تعريف مي مي

  .بر بشم نزديكه از خنده روده  :تورال
  ]رود به طرف در كلبه مي[. زنه مثل اينكه كسي در كلبه رو مي  :آنجلينا
  .اش خيالات و توهمه همه  :تورال
  . انتظار كشيدن ديگه بسه، بهتره بريم دنبالش]ماند مي[  :آنجلينا
  .اما حرفامون تموم نشده  :تورال
  .ديگه حرفي نمونده  :آنجلينا
هنوز . جريان قتل. لوآي كاسترو. هاي اون روح اما حرف  :تورال

  .چيزي مشخص نشده
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ه گفتم ك. تون تعريف كردم، همين حالا اما من كه واسه... اما   :آنجلينا

تون چي  ديگه واسه. اون چه قدر به من و فيليپ ستم كرده
  !بايد بگم تا شقاوت و رذالت اون مرد رو نشون داده باشم؟

  !ها، اعتراف به قتل بود پس اون حرف  :تورال
من گفتم با همه انزجار و . دونم به چه زبوني حاليتون كنم نمي  :آنجلينا

  .ده كنمتنفر نخواستم دستامو به خون اون حيوون آلو
  ...تو نخواستي   :تورال
  ...خواس  خواس، نمي خواس، نمي نمي. خواست فيليپ هم نمي  :آنجلينا
. بهتره هر چه زودتر اعتراف كني. سرسختي و لجبازي نكن  :تورال

كم منم دارم واسه فيليپ دلواپس  كم. اينقدر وقت رو هدر نده
  .شم مي

  ونين اون كجاس؟د براي فيليپ اتفاقي افتاده؟ شما مي  :آنجلينا
من براي ديدن شما . راستش من با فيليپ اينجا قرار نداشتم  :تورال

  .اومدم اينجا
فيليپ الان كجاس؟ تو از اون خبر داري مگه نه؟ بگو ديگه،   :آنجلينا

  .زود باش... بگو 
  ...همش تقصير شماست، با اون سماجت و... اون   :تورال
  گي چي شده يا نه؟ مي  :آنجلينا
دادين خب شايد  زدين و وقت رو هدر نمي گه شما حرف ميا  :تورال

...  
  زني؟ چرا حرف نمي... خب شايد چي؟   :آنجلينا
  كني، چي بگم؟ وقتي باور نمي  :تورال
  .كنم هر چي بگي باور مي. كنم باور مي... كنم  باور مي  :آنجلينا
  .بايد قول بدي  :تورال
  .دم قول مي  :آنجلينا
  .اين به نفع فيليپه. نجام بديهر كار بگم بايد ا  :تورال
  .خورم دم، قسم مي انجام مي  :آنجلينا

رود و با دست  تورال به سمت سبد آويخته از سقف كلبه مي
  .آورد آن را به حركت در مي
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لوآي ويلفريد اونو ... فيليپ الان در اسارت روح ويلفريده   :تورال

گروگان گرفته و اگه تو اعتراف نكني كه با كمك فيليپ، 
  .مونه فيليپ زنده نمي... وهرت رو كشتي ش

  .رود آنجلينا مـات و مبـهوت به طرف تورال مي
  !بيچاره فيليپ  :آنجلينا

زند و  تاب خوردن است چنگ مي آنجلينا به سبد كه در حال
هاي تورال خيره  دارد و در چشم سبد را دو دستي نگه مي

 .شود مي
  !شه باروم نمي  :آنجلينا
شوهرت در . ن يكدنده و سرسختي مثل شما نديدمواقعاً كه ز  :تورال

چنگ يك روح اسيره و بيشتر از هر وقت به كمكت احتياج 
  .داره

  .آورد تورال از پشت پرده حصيري سبد فيليپ را بيرون مي
  .اينم نشونه، سبد فيليپه، پر از سبزي و ميوه  

. ريزند ها روي زمين مي كند و ميوه تورال سبد را رها مي
نشيند تا ميوه و سبزيجات را از كف  ردد و متحير ميآنجلينا م

آرام . تورال پشت سرش ايستاده است. كلبه جمع كند
آورد و  زخم فيليپ را از جيب لباسش بيرون مي گردنبند چشم

مهره . گيرد آن را از پشت سر آنجلينا، جلوي صورت او مي
  .كند هاي حركت مي زخم مثل آونگ جلوي چشم چشم

دونست كه  بيچاره شوهرت مي. گه بايد بشناسياينو كه دي  
  .چقدر سرسختي، واسه همين اينو فرستاده

تورال آن را . كند تا گردنبند را بگيرد آنجلينا دست دراز مي
آنجلينا گردنبند را . افتد گردنبند جلوي آنجلينا مي. كند رها مي
گردنبند را . رود گيج و كلافه به طرف پنجره مي. دارد بر مي
  .آويزد كند و آن را به گردنش مي  مينگاه

  .مونم جا منتظرت مي من همين  :آنجلينا
ايستي نگاهي هم به ماه  بهتره وقتي كنار اون پنجره مي  :تورال

  .بندازي
  براي چي؟  :آنجلينا
تو تا وقتي كه ماه وسط آسمون برسه وقت داري وگرنه   :تورال

  ...فيليپ 
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 چرا به فيليپ نگفتين اعتراف داري؟ چرا دست از سرم بر نمي  :آنجلينا

شما حرفهاشو ! كنه؟ آخه چرا فيليپ نگفته كه كاري نكرده؟
  باور نكردين، مگه نه؟

اون روي زمين افتاده بود و فقط . تونس حرف بزنه فيليپ نمي  :تورال
  .شد اصوات مبهمي از دهنش شنيده مي

چطوري شوهرمو نجات بدم؟ . كنم كمكم كنين خواهش مي  :آنجلينا
كمكم كن، بگو بايد ... كشي؟ تو چي مي! يپ كوچولوي منفيل

  .چي كار كنم
اما شما بايد قول . خوام كمكتون كنم من از صميم دل مي  :تورال

  .گم عمل كنين بديد كه لجبازي نكنيد و به هر چي مي
  .خورم، فقط زودتر قسم مي  :آنجلينا
لفريد رو ببين فرزند، من كه با شما و فيليپ دشمني ندارم؛ وي  :تورال

هم نديدم، من يه مبلغّم كه شايد چند هفته يا فقط چند ماه 
كنم و  ديگه مهمون اين دهكده باشم و بعدم گورم رو گم مي

ذارم؛ در ضمن به آيين و  ديگه هم تا عمر دارم به اينجا پا نمي
دونم كه  تر مي عقايد شما هم باوري ندارم و از همه مهم

  .في بودهويلفريد چه آدم وحشتناك و مخو
  خب كه چي؟  :آنجلينا
من . تونين اعتراف كنين فرزندم شما خيلي راحت مي. همين  :تورال

اگر كسي از اين . خورم سوگند مي. زنم به كسي حرفي نمي
حاضرم بنويسم . موضوع آگاه شد، شما حق دارين منو بكشين

در اين موقعيت جون شوهرتون بايد از هر چيز . و مهر بزنم
  .تر باشه  مهمديگه براي شما

دونين آقاي تورال، ويلفريد با دولت دوواليه همكاري  مي  :آنجلينا
ها و  دوواليه هم براي انجام امور كشوري از هونگان. كرد مي

هاي مختلف به  ويلفريد به بهانه. گرفت بوكورها كمك مي
  .رفت پرتوپرنس و بعدم پنهاني به كاخ رياست جمهوري مي

  !رفت؟ ياست جمهوري ميويلفريد به كاخ ر  :تورال
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حتي يك . ها در ارتباط بود دوواليه دائماً با بوكورها و هونگان  :آنجلينا

بار همه اونهارو به كاخ دعوت كرد و موبدها و پزشكاي 
  .جادوگر از تمام نقاط هائيتي براي ديدنش به پرتوپرنس رفتن

  !واقعاً كه جالبه  :تورال
رياست كل نيروهاي نظامي دونين  مي. تره اين يكي جالب  :آنجلينا

 ... 2اهل گونائيو ... 1زاشاري دلوآ... ذخيره دوواليه با كيه؟ 
  !اسمشو نشنيدين؟

  .آرم به ياد نمي  :تورال
ويلفريد با اونم . اون يه جادوگر مخوفه كه شهرت سياهي داره  :آنجلينا

  .رابطه داشت
  !چه پرونده سياهي  :تورال
  .بودويلفريد يه تونتون ماكوت   :آنجلينا
  !!يه تروريست؟  :تورال
تونست ببينه كه كسي از اون  وقت نمي اون هيچ. متأسفانه بله  :آنجلينا

. كرد زهر تلخ شكست اونو ديوونه مي... تره  جلو افتاده يا موفق
گرفت و هر كس كه جلوي  به طوري كه خون چشماشو مي
  .شد پيشرفتش رو گرفته بود كشته مي

مثل .  كمي هم به حركت ماه توجه كنينبهتره! خانم آنجلينا  :تورال
  .اينكه فيليپ يادتون رفت

دونين، صحنه شكنجه اون گربه و ديوونه كردن اليدا رو  مي  :آنجلينا
همه اينا دست به دست هم داد . علاوه بر من فيليپ هم ديد

وقتي كه . تا اينكه بعد از مرگ اليدا، فيليپ به فكر انتقام افتاد
 داره فيليپ رو بكشه، رفتم و بهش فهميدم ويلفريد تصميم

  .خبر دادم
  .و اونم شوهرتون رو كشت  :تورال
جا نشسته بود  ويلفريد درست همون. يه شب فيليپ اومد اينجا  :آنجلينا

داشت شام . نشست هميشه همونجا مي. كه شما نشستين

                                                 
1- Zachari Delva 
2- Gonaio  
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يه . اي پشت سر او گرفت يه لحظه فيليپ اسلحه. خورد مي

اي توش ريخته بود به ويلفريد  قوطي كوچيك كه زهر كشنده
  .داد و مجبورش كرد بخوره

  !خبر بودي؟  تو از اقدام فيليپ بي]ناباورانه[  :تورال
اما اون شب چيزي . زدم يه روزي اين كار رو بكنه حدس مي  :آنجلينا

  .دونستم نمي
  تو هيچ حركتي عليه فيليپ نكردي؟ براي نجات ويلفريد؟  :تورال
خواد براي آخرين بار از نوشابه  فريد گفت ميويل! ... هيچي  :آنجلينا

. مخصوصش بخوره، بلند شد و آهسته به طرف گنجه رفت
بعد به من نگاه . جا نشست اش رو آورد و دوباره همون نوشابه
كنم و اون سم  باهات خداحافظي نمي: لبخند زد و گفت. كرد

  .رو خورد
  .ي بودا واقعاً چه كار فرساينده. بالاخره موفق شدم  :تورال
كنم  خواهش مي... شما به من يه قول دادين آقاي تورال   :آنجلينا

  ...قولتونو 
الان فيليپ از شر اون روح خبيث ... ديگه جاي نگراني نيس   :تورال

  خواد، شما چي؟ راحت شده، من كه دلم يه قهوه تلخ مي
 ! اِرزولي بزرگ]در حال ريختن قهوه[. خوام من فقط فيليپ رو مي  :آنجلينا

  .اي الهه عشق و بخشايش كمكش كن
  .تونيم با آرامش كامل حرف بزنيم حال مي  :تورال

  .گذارد آنجلينا قهوه را جلوي تورال مي
  .و منتظر فيليپ باشيم  :آنجلينا
تونم در مورد دوواليه چيزي  راستي خانم آنجلينا، مي. متشكرم  :تورال

  .شه جمهور جالبيه، آدم كنجكاو مي بپرسم؟ اون رييس
  .دم اگه چيزي بدونم با كمال ميل جواب مي  :نجليناآ

. دونم تا چه حد صحت داره در مورد او شايعاتي شنيدم كه نمي  :تورال
شه تا براي حل  مثلاً اينكه دوواليه به روده و احشا بز خيره مي
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يا جريان دوواليه با سر . معضلات كشور راهي پيدا كنه

  دونين؟  در اين مورد چي مي1»فيلوژن«
  .نشيند نجلينا به آرامي ميآ

راستش بعد از اينكه ستوان . شنوم خب منم مثل شما فقط مي  :آنجلينا
اونو توي يه . كنه ، سرِ فيلوژن رو از تن جدا مي2آبل ژروم

به دستور دوواليه يه هواپيماي شكاري . ذاره سطل يخ مي
ها  شه، شايع بود كه دوواليه ساعت مأمور بردن سر به كاخ مي

بريده فيلوژن خلوت كرده و سعي داشته با سر ارتباط با سر 
  .برقرار كنه

ها  شما منبع اطلاعاتي هستين كه ممكنه براي بعضي  :تورال
  .خطرناك باشه

راند و قصد  هايش كمي ميز را عقب مي آنجلينا با كف دست
  .دارد برود

  .كنم خودم كه اين طور فكر نمي  :آنجلينا
آنجلينا . گذارد نجلينا ميتورال صليبش را روي ساعد دست آ

تورال با نگاهش او را به نشستن دعوت . ماند خيز مي نيم
  .كند مي

شما هم اعتراف كردين و هم صادقانه به سؤالاتم جواب   :تورال
  .دادين

كند كه  نشنيد نگاهي به صليب مي آنجلينا همان طور كه مي
دهد و بعد نگاه معناداري به تورال  ساعدش را فشار مي

  .دازدان مي
  خواي بهم جايزه بدي؟ مي  :آنجلينا
خوام صادقانه به چيزي اعتراف  تقريباً شبيه به اين، من مي  :تورال

  .البته از سويي خوشبختانه و از سويي ديگر متأسفانه. كنم
  !ايه معماي پيچيده  :آنجلينا
اس و من وقتي كه راست  خوشبختانه چون يه برخورد صادقانه  :تورال

  .ي دارمگم احساس خوب مي
  و متأسفانه؟  :آنجلينا

                                                 
1- Philogene 
2- Abel Jerome  
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از اين جهت كه يه رازه و هر كس بدونه ديگه نبايد زنده    :تورال

  .بمونه
  ]دود به طرف گنجه مي[. خوام بشنوم پس نمي  :آنجلينا
  .شه اما ديگه نمي  :تورال
  .حتي حاضر نيستم يه كلمه بشنوم  :آنجلينا

 مشت گردد كارد بزرگي را در آنجلينا به طرف تورال بر مي
اي كه آنجلينا را نشانه  روبرويش تورال با تپانچه. فشارد مي

  .گرفته است، ايستاده
ام يا  خواد بدزدمت و بندازمت توي توبره ها دلم مي بعضي وقت   :تورال

  .به قول خودت ماكوت
  !تو يه تونتون ماكوتي...  تو ]با دهان باز[  :آنجلينا
  .تون خوشوقتم از آشنايي  :تورال
  . اما من نه چندان]اندازد كارد را روي زمين مي[  :آنجلينا
تو هيچ سؤال نكردي يا حتي فكر هم نكردي براي چي   :تورال

  زنم؟ ماسك مي
وقتي به دهكده گفتي كه يه بيماري پوستي لعنتي داري كه   :آنجلينا

مجبوري اون ماسك مسخره رو به صورتت بزني، پرسيدنش 
  .احمقانه بود

تونم بگم چقدر براي من  اي هستي، نمي هالعاد تو زن فوق  :تورال
  .برانگيزي تحسين

يه تونتون ... همون قدر كه تو براي من غيرقابل تحملي   :آنجلينا
  .ماكوت در لباس يه كشيش

آقاي دوواليه معتقده كه تروريسم در . گيري زيادي سخت مي  :تورال
تونين با من  مي. لباس مذهب يه شيوه تضمين شده و مفيده

شيم و از اسرار  به راحتي به مردم نزديك مي: يك. بشمرين
كنن و گاهي  اونا به ما اعتماد مي: دو. آريم اونا سر در مي

. ذارن اطلاعات به درد بخوري از ديگران در اختيارمون مي
كنيم و كسي به ما شك  آزادانه شر مزاحمين رو كم مي: سه
 تيشه تونيم در اين لباس و ما خيلي راحت مي: چهار. كنه نمي

به ريشه كاتوليك بزنيم و مبلّغين مذهبي رو در انظار مردم 
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تا وقتي كه وودو هست، آقاي دوواليه خوش . خراب كنيم

  .نداره مردمش به طرف كاتوليك و پروتستان كشيده بشن
  بگو با من چي كار داري؟  :آنجلينا
در . خوايم كسي داشته باشه تو اطلاعاتي داري كه ما نمي  :تورال

  .هاي مهم ما رو نابود كردي  يكي از مهرهضمن تو
دونم، همه مردم  اين چيزهايي كه من از دوست شما مي  :آنجلينا

پس همه رو بكشين . كسي جرأت گفتنش رو نداره. دونن مي
  .و فقط به خودتون حكومت كنين

شكست اونا رو . ها از شكست بيزارن همه تونتون ماكوت  :تورال
طبيعيه . گيره هاشون رو مي مخون جلوي چش. كنه ديوونه مي

هايي رو  تونم وجود آدم كه منم مثل همكارم ويلفريد، نمي
  .شن تحمل كنم كه مانع پيشرفت كارمون مي

كشه ولي باعث عرق   رو نمي گفتن حماقت آدم قديما مي  :آنجلينا
المثل رو  اما شما دارين اين ضرب. شه ريختن فراوون مي

تون رو  شما، بالاخره همهحماقت بيش از حد . كنين نقض مي
  .فرسته بعد از يه عمر عرق ريختن فراوون به جهنم مي

. ديگه وقتشه اون زبون درازتو لوله كني و بچسبوني به كامت  :تورال
توني مزرعه و املاكت رو به رهن بذاري  البته قبل از اون مي
  .اي براي خودت تهيه ببيني تا رستاخيز شايسته

فقط مهلت بده تا قبل از اون، تو رو با . رسونمنو از مرگ نت  :آنجلينا
تا بعد اگه چيزي . تون بهتر آشنا كنم  مهره مهم و حياتي گروه

شايد اون سياه . حاليت شد واسه دوواليه هم تعريف كني
  .گيره اي محض رضاي خدا موش نمي بفهمه كه هيچ گربه

رفتو بزني توني ح ده، اما مي رو نمي با اين كه قانون اين اجازه  :تورال
نازكي  اين احساسات رقيق و دل. تا حسرتش رو به گور نبري

  .ده من آخرش كار دستم مي
ويلفريد اين اواخر داشت روي نقشه ترور شما همكارهاش كار   :آنجلينا

اون مردم هائيتي و آيين . خنديد تون مي اون به همه. كرد مي
  .كرد وودو رو تحقير مي

  !امكان نداره  :تورال
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فرسته؟ نه تنها  تون شما رو به جهنم مي ديدي گفتم حماقت  :آنجلينا

هاي مخفي اون بشين؛ حتي  خودتون نتونستين متوجه فعاليت
  .كنين گه باور نمي وقتي هم كه يكي بهتون مي

  .تا آخرين لحظه. اون به دولت وفادار بود  :تورال
اون . شناسين اشتباه شما همين جاست كه همديگه رو نمي  :آنجلينا

پدرش قاضي دادگاه .  از بچگي با سياست بزرگ شده بودمرد
مكزيكوسيتي بوده و بعدم يه آزاديخواه شورشي كه دولت 

  .تونم حرفامو ثابت كنم مي. مكزيك تبعيدش كرده
  چه جوري؟  :تورال
اون توي اتاق كارش، دفتر خاطراتي داره كه همه چيز رو تو   :آنجلينا

  .اون نوشته
  دي؟تو تمام اونو خون  :تورال
ام تعريف كرده؟ فقط  كني خودش نشسته و واسه پس فكر مي  :آنجلينا

يه جا سياست دوواليه رو تحسين كرده و نوشته بود كه 
. دوواليه مردم رو زير نام وودو، لوآ و مذهب به بردگي كشانده

اون معتقد بود كه بردگي حق هر ملتيه كه چشم و گوش 
  .كنه يوقت اعتراض نم كنه و هيچ بسته اطاعت مي

  .نشناس اي مزدور حق  :تورال
كرد تا حكومت رو به  اون داشت خودشو براي كودتا آماده مي  :آنجلينا

  .دست بگيره
  جمهور؟ سوء قصد به رييس  :تورال
هر دو سياه، : اون با دوواليه چه نقاط مشترك جالبي داشت  :آنجلينا

پدر دوواليه رييس دادگاه . عبوس، قدكوتاه و نرم زبون
. س بود و پدر ويلفريد قاضي دادگاه مكزيكوسيتيپرتوپرن

  .دوواليه يه پزشك روستايي بود و ويلفريد يه پزشك جادوگر
پس تو موجودي رو نابود كردي كه شايد روزي وجودش مثل   :تورال

  .تونست اوضاع هائيتي رو سرو سامون بده يه منجي مي
اون فقط تونست مثل منجي، هائيتي رو سامون بده؟  اون مي  :آنجلينا

در ضمن من . تونست مثل ياغي هائيتي رو داغون كنه مي
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خواست به جاي اينكه فيليپ  دلم مي. متأسفانه اونو نكشتم

  .كردم اش مي اونو مسموم كنه، من با همين دوتا دستام خفه
كنم كه شما  من داستان جالبي براي شما تعريف مي... و اما   :تورال

  .كنه رو ميانگيز روب رو با يه واقعيت هراس
  !تو يه دلقك سيركي آقاي تورال  :آنجلينا
وقتي ويلفريد در اون شب وحشتناك قبل از مرگ به كنار   :تورال

. آد تا براي آخرين بار نوشابه مخصوصش رو بخوره گنجه مي
فراموش نكنين كه چشمان من دقيق، دستام ! خانم آنجلينا

پس مثل يه تماشاگر سيرك . سريع و هفت تيرم پره
اون آهسته ... گفتم  خب مي... حركت بشينين  جاتون، بيسر

بره و  دستش رو به شكافي كه داخل گنجه قرار داره مي
اي كوچك رو كه زماني اونجا، جاسازي كرده بود بيرون  بسته
  ...آره  مي

دهد  كند با عمل نشان مي تورال تمام آنچه را كه تعريف مي[
  ]آورد يرون مياي كوچك از شكاف گنجه ب تا اينكه بسته

البته اين بسته رو من قبل از اومدن شما . چيزي شبيه به اين  
  .اينجا گذاشتم

  .زدين اجازه به چيزي دست مي شما نبايد بي  :آنجلينا
دونين توي اون بسته چي بود؟ داروي مخصوصي از  مي  :تورال

به اضافه پودر پوست » بكش ـ برخيزان«هاي درخت  برگ
ريايي كه با چيزهاي ديگه تركيب ماهي بادكنكي يا وزغ د

  .شده بود
  .بهتره تمومش كني! اس احمقانه  :آنجلينا
ويلفريد كاسترو به جاي سمي كه فيليپ بهش داده بود از   :تورال

خوره و به خواب آرامي فرو  داروي مخصوص خودش مي
ره و من مفتخرم كه مژده زنده بودن شوهرتون رو ابلاغ  مي

تونين كلبه رو  گرده و شما مي ر مياون بالاخره ب. كنم خانم
  .به انتظارش آراسته كنين

. كنم معني رو هم اون روح گفته؟ باور نمي هاي بي  اين حرف  :آنجلينا
  .اي دستش نديدم اش دروغه، من كه هيچ بسته همه
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خواسته سورپرايز  لابد مي. خب قرار نبود شما يا فيليپ ببينين  :تورال

  .م خانمباشه، من منتظر مژدگاني هست
  .كند آنجلينا از پنجره به بيرون خيره شده و با خود زمزمه مي

حتي اگه تورال . بايد فيليپ رو پيدا كنم و بهش خبر بدم  :آنجلينا
لعنتي دروغ بگه، يه تير خلاص تو جمجمه اون جسد، همه 

  .بايد خودمو از شّرش خلاص كنم. كنه چيز رو تموم مي
ايس كه شما ناتمام   ادامه افسانهو اما پايان برنامه امشب  :تورال

خنديدن كه  هنوز بوكي و زنش به آقاي توسن مي: گذاشتين
 15مليس  آخه تي. هاي بوكي ناگهان خنده ماسيد روي لب

گورد رو توي جيب خودش گذاشته بود و همون طور كه 
  .خداحافظي از خونه اونا رفته بود زده بي قهقهه مي

  !دونستين؟ سانه رو ميپس شما خودتون اين اف  :آنجلينا
  .به خوبي ويلفريدكاسترو  :تورال

تورال صورتك را از روي صورتش كنار . گردد آنجلينا بر مي
  .زده است

تو مردي، تو مردي، ! ويلفريد؟ تويي؟ دروغه... ويل ... ويل   :آنجلينا
  .جلو نيا زامبي. فيليپ تو رو كشت

 پرده برات پشت اون. كنم گفتم كه باهات خداحافظي نمي  :تورال
  .چيزي گذاشتم

با ترديد پرده حصيري . دود آنجلينا به طرف اتاق ويلفريد مي
اي با  ويلفريد لحظه. شود زند و داخل مي را كنار مي

صداي . اندازد رود و آن را روي ميز مي صورتكش ور مي
  .شود فرياد آنجلينا از داخل اتاق شنيده مي

  ...ذار، اون برگشته منو تنها ن! فيليپ! ... فيليپ  :آنجلينا
زند و به  ها را كنار مي در همين موقع ويلفريد به سرعت آويز

. شود آنجلينا با شنل خوني وارد مي. رود سمت در كلبه مي
شنل را محكم به جايي كه ويلفريد ايستاده بود پرتاب 

  .كند مي
  !آدمكش  :آنجلينا

با ترس و لرز پشت . شود ناگهان متوجه غيبت ويلفريد مي
كاود،  كند و سپس گوشه و كنار كلبه را مي ش را نگاه ميسر

بعد كه مطمئن شد ويلفريد در كلبه نيست كارد بزرگ را از 
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گذارد و به سرعت  دارد داخل زنبيلش مي روي زمين بر مي
هاي  كند و با گام بيرون را نگاه  مي. رود به طرف پنجره مي

د، خارج زن ها را كنار مي بلند و سريع در حالي كه آويز
  .رسد اش بدون وقفه به گوش مي صداي فرياد خفه. شود مي

 ...برو گمشو قاتلِ پست فطرت، حرومزاده رذل، سياه برزنگي   :آنجلينا
عقب  روند و آنجلينا با زنبيل زيربغلش عقب ها به كنار مي آويز

شود در حالي كه ويلفريد تپانچه را رو به  وارد كلبه مي
  .دارد ام برميصورتش گرفته و مقابلش گ

من اون بوكي چلمن ... ات نكردم  صداتو ببر تا خفه  :تورال
فقط قوطي خودش رو بهش : هات رو نكشتم افسانه

ولي خب، فرصت نشد بابت اين يك سال تأخير ... برگردوندم 
... برانگيز نيس آني؟  امانتداريم ستايش. ازش عذرخواهي كنم

محتويات قوطي به نظر تو اين عادلانه نيس كه هر كس 
خودش رو بخوره؟؛ ويلفريد نوشابه مخصوصش رو و فيليپ 

كني اگه محتويات قوطي  تو كه فكر نمي! آني. هم همين طور
  فيليپ اونو به يه خواب ابدي فرو برده، تقصير منه؟

ويلفريد مقداري از سم داخل قوطي فيليپ را در يك ليوان 
  .دهد ريزد و به آنجلينا مي مي

  .نها ميراث فيليپه براي دلبرشاين ت! بگيرش
با ضربه محكم دست . برد آنجلينا مردد ليوان را بالا مي

افتد و  ويلفريد، ليوان از دست آنجلينا روي زمين مي
  .شكند مي

بره،  زن ويلفريد كاسترو از فيليپ رومير چيزي به ارث نمي  :تورال
ات  تونستم مغزت رو از كله كاش مي. خواد چون شوهرش نمي

 بيرون و همون طور كه دفتر خاطراتمو ورق زدي، بكشم
يكي ورق بزنم تا بفهمم اون تو چي  صفحاتش رو يكي

  .گذره مي
هاي مغزم  خوشحالم كه به اندازه تو احمق نبودم تا تمام لايه  :آنجلينا

فقط كافيه اون دفتر تو ... رو توي صفحات يه دفتر ثبت بكنم
لده، اون وقت ويلفريد دستاي يه بچه باشه كه تنها الفبا رو ب

جمهور  خواد رييس كاستروي بزرگ، تونتون ماكوتي كه مي
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شه تو دست يه  بشه، براش مثل يه نارگيل شكسته مي

  .ميمون
فهميد با چه  حق با توئه، اگه ويلفريد احمق نبود، بايد مي  :تورال

آني كوچولو تو يه گربه وحشي ... كنه  اي زندگي مي عجوزه
  ...هاي تيز  براق و پنجولهاي  سياهي با چشم

 ]خندد ويلفريد بلند بلند مي[. هاي متعفن بيزاره كه از ماده سگ  :آنجلينا
  .»آني«اينقدم به من نگو 

پس به نظر خودت هم گربه وحشي سياه و عجوزه بيشتر   :تورال
  !ته برازنده

سروسامون منتظر يه  هائيتي بي... خودي وقتتو هدر نده  بي  :آنجلينا
 سياه برزنگي مكزيكي، يه تروريست، يه جادوگر منجيه؛ يه

ات رو وردار، يه  تپانچه... دِ يالا ... مخوف، يه دوواليه ديگه 
داره واسه كودتا دير ... گلوله حرومم كن و بزن به چاك 

  ...شه، دِ يالا بجنب  مي
هاي ويلفريد حرف نداره، به  ريزي برنامه... خودتو عذاب نده   :تورال

 فعلاً دوست دارم يه كاري بكنم، ]مكث[رسم  اونجا هم مي
اما بايد تجربه ... وقت تو عمرم انجام ندادم  كاري كه هيچ

خوام يه گربه رو به طنابي ـ كه  مي... جالب و مفيدي باشه 
وسط اتاقم بستم ـ از پا آويزون كنم و با تيغ بدنش رو خراش 

ه هاي وحشتناكي بكشه، اونوقت پوست گربه نيم بدم تا جيغ
! ... جون رو آهسته آهسته جدا كنم، به نظرت محشر نيس؟

. من به يه گربه نياز دارم. آني چطوره به شوهرت كمك كني
نظرت در مورد يه گربه وحشي سياه ... آه ... بذار فكر كنم 

بينه؛  هاي براقش وقتي كه تيغ رو تو دستام مي چيه؟ چشم
  .بايد خيلي ديدني باشه

دارد و   تپانچه را از روي ميز بر ميآنجلينا با حركتي تند،
ويلفريد به سرعت تپانچه را . خواهد به خودش شليك كند مي

اي بين آن دو درگيري ايجاد  لحظه. گيرد در چنگ مي
  .شود مي

  ...گن، ولي آخه  همه آدما دروغ مي  :تورال
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  ...لش  ولش كن كثافت تن  :آنجلينا
بهش گفتي زنش ! فتيپس تو اين دروغ نكبتي رو به فيليپ گ  :تورال

  رو شكنجه دادم؟
  !ذارم از كشتنم لذت ببري؟ به خيالت مي  :آنجلينا
  .خواستي با اين دروغ اونو وادار كني از من انتقام بگيره  :تورال
ولم كن ديگه خسته شدم، ... خوام خودم تمومش كنم  مي  :آنجلينا

  ...تونم تحمل كنم  نمي
  .كشد ون ميويلفريد تپانچه را از دست آنجلينا بير

  .چرا فيليپ رو كشتي؟ اون هيچ گناهي نداشت  :آنجلينا
تو از سادگي اون مرد سوء استفاده . تو باعث مرگش شدي  :تورال

عمداً از اين راه وارد شدي، چون . كردي، بهش دروغ گفتي
  .دونستي اون چقدر اليدا رو دوست داره مي

فيليپ منو . داد يدونستم و همين عذابم م مي.. آره ... آره   :آنجلينا
حتي بيشتر . فراموش كرده بود، ولي من هنوز دوستش داشتم

. خواست اون فقط اليدا رو مي... خيلي بيشتر  خيلي... از قبل، 
  .خواست اون زن رو تيكه تيكه كنم چقدر دلم مي

كني، تو به من،  ات فكر مي تو فقط به خودت و اون دل هرزه  :تورال
  .ت كرديبه فيليپ و به اليدا خيان

من فيليپ رو هميشه دوست داشتم، همون طور كه تو رو   :آنجلينا
ها خواب زندگي با فيليپ رو  همه شب. خواستم هيچوقت نمي

كردم كه چطور از شرّت  ديدم و تمام روزها به اين فكر مي مي
تمام وقتي كه مثل سمور توي اتاق كارت بودي . خلاص بشم

روزايي كه يواشكي به كاخ ذاشتي، تمام  و منو اينجا تنها مي
كني، سياست  هاي قلنبه سلنبه غرغره رفتي تا حرف دوواليه مي

و تمام ... نشخوار كني و مذهب بلنبوني و به شكمت برسي 
هاي  نشستم و خيره خيره به بچه لحظاتي كه يه گوشه مي

روزي كه ... زد  كردم و دلم از حسرت يخ مي مردم نگاه مي
تيم و معصوم بودم، اما تو قلعه سرد و اينجا اومدم يه دختر ي

هاش اليدا رو  سنگي تو يه ديو شدم، يه ديو كه تونس با پنجه
  ...ديوونه كنه 
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تو با اون زن چي ... ترين جادوگري هستي كه ديدم  تو مخوف  :تورال

  كار كردي آني؟
تونستم تحمل كنم كه بچه فيليپ تو  من نمي. اون حامله بود  :آنجلينا

باشه؛ زني كه جاي منو تو زندگي فيليپ گرفته شكم اون زن 
بود و اينقدر خوشبخت بود كه بخشي از وجود فيليپ توي 

  .كشيد شكمش نفس مي
  ...تو خود ابليسي   :تورال
هايي از ارواح و اشباح و اجنه تعريف  ها بود براش قصه مدت  :آنجلينا

بعد بهش گفتم كه . كردم، اون خيلي ترسو و زودباور بود مي
  ... از يه روح خبيث حامله شده اون

روح خبيث و سرگرداني كه تو يه غروب، اليدا رو مدهوش و با   :تورال
هاي بسته درست مثل خوابگردا دنبال خودش به تپه  چشم

رو  كشه، تا اليدا نطفه شيطاني و نحسش بالاي قبرستون مي
  !گفتي؟ پس اين تو بودي كه اينارو بهش مي... پرورش بده 

  دوني؟ تو حرفامونو شنيدي؟ تو اينا رو از كجا مي  :آنجلينا
فرستادم تا روحش آزادانه حرف بزنه  من اليدا رو به خواب مي  :تورال

گفت كه تو  كرد، اما نمي اونم فقط اين چيزا رو زمزمه مي... 
  .اش فرو كردي اين مزخرفات رو تو كله

اونجا كه من بهش گفتم كه اتفاقي شاهد اين ماجرا بودم، تا   :آنجلينا
اش برگشته و بيدار  اون دوباره در اسارت روح آرام به كلبه

  ...شده 
هاي  هاي مثلثي، دندون اش با گوش بعد بهش گفتي كه بچه  :تورال

  .آد هاي پهن به دنيا مي هاي تيز و سم دراز، شاخ
داد به كسي چيزي نگم،  كرد و قسمم مي اون مرتب گريه مي  :آنجلينا

 خيانت كرده براي همين شروع كرد به كرد به فيليپ فكر مي
 غليظ، جوشانده زعفران و سركه؛ اما 1خوردن جوشانده ارگانو

  .بچه چيزيش نشد
  .دونم از اينجا به بعدش رو ديگه نمي  :تورال

                                                 
1 - OREGANO 
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اش رو  اليدا ازم كمك خواس و من با همين دستم بچه  :آنجلينا

خواس  چقدر دلم مي. كشيدم بيرون؛ بچه فيليپ خودمو
  .توي شكم خودم و مادر بشمبذارمش 

ملتهب و [... ات كـنم، هـرزه خـودخـواه  خـواد خفه دلم مي  :تورال
آخه تو ... شه  نمي... تونم باور كنم  نمي!  آني تو؟]مضطرب

  .لعنت خدا بر تو، كاش اصلاً برنگشته بودم... آني؟ 
  .اما اين تو بودي كه اليدا رو كشتي  :آنجلينا

  .دهد  مياي عصبي سر تورال خنده
اگه تمام دنيا منو گناهكار بدونن من فقط در مقابل تو   :تورال

تويي كه اون زن رو با يه كف . كنم گناهي مي احساس بي
  .دست خون، توي بدنش ول كردي، با زخم و عفونت شديد

  .من بهش جوشونده دادم  :آنجلينا
 جنگل، زنه به شه و مي بعد اليدا ماليخوليايي مي! ... كه اينطور  :تورال

خواد و من زنش رو بر  اونوقت فيليپ ازم كمك مي
  .گردونم، واقعاً كه عجب رودستي خوردم مي

  .من به فيليپ گفتم از تو كمك بخواد  :آنجلينا
دونستي اليدا زنده  معلومه، چون تو تنها كسي بودي كه مي  :تورال

، خوب دامي واسه ويلفريد پهن ! ... اي عفريته . مونه نمي
وقت نشستي و اون دروغهاي وحشتناك رو به كردي، اون

  .شوهر ابلهش گفتي تا تو رو از شّر من خلاص كنه
تو ... چرا نذاشتي ما با هم! ... لعنت بر تو ويلفريد كاسترو  :آنجلينا

 زودباش منو ]بندد هايش را مي چشم[مونو سياه كردي  زندگي
گفتم . ..آره من به فيليپ دروغ گفتم ... دِ يالا بجنب ... بكش 

ترسوندمش، گفتم قصد ... تو زنش رو شكنجه دادي و كشتي 
تحريكش كردم تا تو رو بكشه، ... آره ... داري اونو هم بكشي 
آد  ازت بدم مي! پس چرا معطلي؟. چون دوستش داشتم

زني  حالمو بهم مي... پرونده سياهتو خوندم ... تونتون ماكوت، 
  .زودباش ديگه... 

كه به اين زودي راحتت كنم؟ ولي من دوست خواي  ازم مي  :تورال
  .دارم بشينم و عذاب كشيدنت رو ببينم
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... يه قاتل بالفطره ... من قاتلم ... منو بكش ويلفريد كاسترو   :آنجلينا

فقط ... آنجلينا اولين باري كه آدم كشت فقط نهُ سالش بود 
  !نهُ سال

از ... شو ندارم لبرا امشب بسه، ديگه تحم... بسه ديگه ... اوه   :تورال
  ...اينكه نمردم پشيمونم كردي

رفت، دزدكي بردمش  هنوز مدرسه نمي... آلبرتوي كوچولو   :آنجلينا
آلبرتوي بيچاره از . بالاي يه كليسا تا از اونجا شهر رو ببينيم

فقط . ترسيد، من يه گربه سياه رو بغل زده بودم ها مي گربه
پاهاي كوچولوش اون با ... خواستم باهاش شوخي كنم  مي
ترسيده بودم ... من اصلاً نفهميدم چه جوري افتاد... دويد  مي
گربه رو بالاي دستام بردم و از بالاي كليسا پرت كردم ... 

هاي گربه و فرياد آلبرتو، توي  پايين؛ هنوز صداي جيغ
بينمشون، هيكل پرخون گربه  گوشهامه، هنوز تو خواب مي

هامه  رتو هميشه جلو چشمسياه و صورت له شده برادرم آلب
 اولين بار كه فيليپ رو ديدم فكر كردم ]كشد نفس عميق مي[

ها، همون  برادرم آلبرتو زنده مونده و بزرگ شده، همون چشم
همون ... اش، اصلاً خودش بود لبخندهاي كودكانه... نگاه

كشيد و همونطور با دست موهاش  جوري دماغش رو بالا مي
  .كرد رو صاف مي

خواسته براي  پس آني كوچك و معصوم ما مي...  اوه ]خندد مي[  :تورال
اش رو فداي  اي كه از برادرش گرفته، هستي جبران زندگي

  .فيليپ رومير كنه
ويلفريد كاسترو منو شكنجه ... ولي من هر دوي اونارو كشتم   :آنجلينا

دوني،  مي. خوام خودمو بكشم نمي... كنم  كن، خواهش مي
ويلفريد اين ... شم  ون وقت آمرزيده مياگه تو منو بكشي ا

بذار به ... اولين و آخرين خواهش من از توئه، راحتم كن
  ...آرامش برسم 

امشب هشتم سپتامبره، ... اما من امشب كارهاي زيادي دارم   :تورال
  اندازه؟ اين تاريخ چيزي رو يادت نمي

  .هيچي  :آنجلينا
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ادبود داشته باشي خواستي امشب يه مراسم كوچولوي ي نمي  :تورال

اصلاً يادت بود سال پيش تو ... براي مرگ شوهرت ويلفريد 
  ...همچين شبي، تو 

  .تونم بكشمت همين الانم اگر بخوام مي  :آنجلينا
  ...مثل هميشه لجبار و سرسخت   :تورال

ريزد و  ويلفريد مقداري از داروي مخصوصش را در ليواني مي
  .دهد به آنجلينا مي

  .كنه ش، راحتت ميبيا بگير، بخور  
هاي بسته، محتويات داخل ليوان را لاجرعه  آنجلينا با چشم

زند و  زانو مي. فشرد با كف دستش لبه ميز را مي. كشد سر مي
حركت  ويلفريد خيره و بي. افتد اي بعد روي زمين مي لحظه

دارد  شال آنجلينا را از روي ميز بر مي. كند آنجلينا را نگاه مي
  .اندازد لينا ميو آن را روي آنج

تو الان صداي ... راحت و آسوده باش ... بخواب آني، بخواب   :تورال
شنوي وقتي كه تمام اونچه رو كه من زيرزمين حس  منو مي

  .گردي كردم تجربه كردي، برمي
  ]كند اش اشاره مي به زخم گونه[

من تا . مواظبم كه ميخاي تابوت بهت هيچ آسيبي نرسونه
مون  شينم، همين جا، تو كلبه ميوقتي برگردي منتظرت 

شايد . رسم ام مي مونده مونم و به كارهاي عقب منتظرت مي
شايدم با خودم بردمت پرتوپرنس . وقتي برگشتي مرده باشم

هيچوقت ... تا توي كاخ رياست جمهوري زندگي كنيم ... 
پروا و رك و  مثل امشب با هم حرف نزده بوديم؛ راحت، بي

چقدر شيرين و ... خش بود ب چقدر لذت... راست 
وقتي برگردي بدون هيچ نقابي زندگي ... داشتني بود  دوست

ديگه قرار نيس برا هم بازي كنيم و ... كنيم، مثل امشب  مي
حالا هـمـه چـيز رو درباره هم ... چيزي رو پنهون كنيم

دونم چرا  نمي...  تو بازم مال مني آني ]شود بلند مي[دونيم  مي
به طرف سبد حصيري [حتي بيشتر از قبل . رمهنوز دوستت دا
  ... مونم تا برگردي  من منتظرت مي ]رود آويخته از سقف مي
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لرزند،  اش مي هق گريه هاي ويلفريد همراه با صداي هق شانه

اي به  برد و به شدت ضربه ويلفريد دستش را به عقب مي
  .خورد سبد تاب مي. زند سبد حصيري مي

دهد و در ميان   مثل گهواره تاب ميويلفريد چند بار سبد را
  : كند اش زمزمه مي گريه

  .بخواب... بخواب عزيزم   :تورال
. كند رود و راديو را روشن مي ويلفريد به طرف راديو مي

نور صحنه به آرامي خاموش . شود لامپ راديو روشن مي
تنها نوري موضعي بر روي سبد است كه همانند . شود مي

صداي . رود و نور لامپ راديو قب ميآونگي در كلبه جلو و ع
  .خواند اي مي گوينده قطعه. شود راديو به آهستگي بلند مي

  :صداي گوينده راديو
آونگ پس از رسيدن به آخرين نقطه مسير، باز به عقب 

  ...گردد  مي گردد، بر گردد، باز برمي برمي
  .شود صداي گوينده در آواي موسيقي گم مي



 
The Pendulum Swing 

 

Revenge is the main theme of the dramatist. The 

play occurs in Haiti.  

William Tural is a black voodoo witch doctor. 

His peddler wife tries to  

poison him in accomplice with a man. Tural 

saves his life by taking the  

antidote to poison. One year later, he plots 

against his wife to avenge  

her unfaithfulness. 

The play takes place at a time when Haiti is 

experiencing a period of  

communal violence, political assassinations, 

killings, rapes and daily  

kidnappings. The play masterfully draws the 

grim picture of the  

impoverished Caribbean country. 
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